
2

CFT الزام های تصویب پالرمو و
FATF برای خروج از لیست سیاه

در دنیــای امروز مبارزه با تأمین مالی تروریســم به  �
عنوان یکــی از طرق اصلی مبارزه با پدیده تروریســم 
مورد پذیــرش جامعه بین المللی قرار گرفته اســت. 
مطابق با بند یک ماده ۲۴ منشور به منظور تأمین اقدام 
سریع و مؤثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسئولیت 
اولیه حفــظ صلح و امنیت بین المللی را به شــورای 
امنیت واگذار و موافقت کرده اند که شورای امنیت در 
اجرای وظایفی که به موجب این مســئولیت برعهده 

گرفته از طرف آنها اقدام کند. 
همچنین به موجب ماده ۲۵ منشــور ملل متحد 
تمامی اعضــای ملل متحــد موافقــت کرده اند که 
تصمیمات شــورای امنیت را بر طبق منشور بپذیرند 
و اجرا کنند. در راستای مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
قطع نامه هــای شــورای امنیت بالاخــص قطع نامه 
۱۳۷۳ مصــوب ۲۰۰۱ از اهمیــت و اعتبــار ویــژه ای 
برخوردار اســت. وفق این قطع نامه «کمیته مقابله با 
تروریسم» (سی تی سی) جهت نظارت بر گزارش های 
میــزان رعایت تعهدات اعضا ایجــاد و از دولت های 
عضو ملل متحد خواســته شــده تا به «کنوانســیون 
بین المللــی مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم» 
(سی اف تی) که در نهم دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع 
عمومی تصویب شده، ملحق شوند. از آنجایی که هر 
نوع اقدام تروریســتی بین المللی می تواند به عنوان 
تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شــود 
لذا شورای امنیت قادر است به موجب اختیار حاصل 
از ماده ۳۹ منشور، اقدامات دسته جمعی فصل هفتم 
را بــه مرحله اجرا درآورد و تصمیمات آن شــورا به 
اســتناد مواد ۲۵ و ۴۸ منشور برای تمامی دولت های 
عضو ملل متحد الزام آور اســت. به موجب قطع نامه 
۱۳۷۳ کلیه دولت های عضو متعهد شده اند تا وجوه 
و دارایی های مادی و سایر منابع اقتصادی افرادی را  
مرتکب یا شــریک در ارتکاب یا تسهیل کننده اقدامات 
تروریستی می شوند یا شــروع به ارتکاب آن می کنند، 
مســدود کنند. حکم به انســداد دارایی تروریست ها 
در این قطع نامه مشــابه همان تعهدی اســت که در 
بندهای ۱ و ۲ ماده ۸ کنوانسیون بین المللی مقابله با 
تأمین مالی تروریســم آمده است. سه تعهد عمده ای 
کــه این کنوانســیون بر عهده دولت هــای عضو قرار 
داده، یکی جرم انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی 
در قوانیــن داخلــی، دوم وضــع مقــررات در ایفای 
نقش لازم مؤسســات مالی در گزارش دهی کشف و 
مواجهه با موارد تأمین مالی تروریســم و سوم انجام 
همکاری لازم با ســایر دولت های کنوانسیون در ارائه 
معاضــدت قضائــی موضوعات مبتلابه کمیســیون 
است. همســو با چنین تعهداتی، «گروه اقدام مالی» 
(اف ای تی اف) متشکل از قدرت های بزرگ اقتصادی 
جهــان در مبارزه بین المللی با پول شــویی، از ســال 
۲۰۰۱ موضــوع مقابله با تأمین مالی تروریســم را نیز 
در دســتور کار خود قرار داده و با توصیه های ۴۰گانه 
و ویژه هشــت گانه عملا مقررات جامعی را در مبارزه 
با تأمین مالی تروریسم ایجاد کرده که حصول نتیجه 
مطلــوب نیازمند ایجــاد زیرســاخت های حقوقی و 
اداری لازم در کشــورهای عضــو اســت. به هر حال 
مفاد اسناد بین المللی فوق به نحوی تنظیم شده که 
هر کدام مکمل و به نوعی تکرار دیگری است زیرا در 
شرایط فعلی جهان، مبارزه با پول شویی و تأمین مالی 
تروریســم ابعاد گســترده ای به خود گرفته و ســعی 
بر آن اســت که با نظارت و کنتــرل عملکرد بانک ها 
و مؤسســات مالی، طرفین معامله در معاملات آنها 
ناشــناس باقی نمانند و اشخاص درگیر در معاملات 
نامشــروع نتوانند منشــأ غیرقانونی پول هایشــان را 
مخفی و پنهان کنند. آشــکار شده که رشد پول شویی 
موجب اخــلال در برنامه ریزی کلان اقتصادی شــده 
و با اخلال در سیاســت های پولی و مالی در جامعه 
می توانــد راه تأمین مالی اعمال تروریســتی را هموار 
 کند. به عبارت دیگر پول شویی و تأمین مالی تروریسم 
با هم در ارتباط و مرتبط هســتند. به نحوی که وقتی 
نهادهــای اجراکننده قانــون فعالیت های غیرقانونی 
پول شــویی را شناســایی و از آنها جلوگیری می کنند، 
این اقدام آنها موجب جلوگیری از مصرف این پول ها 
برای اقدامات تروریســتی نیز خواهد شــد. بررسی ها 
نشــان داده است که مؤسسات مالی نقش مهمی در 
تأمین مالی تروریســم ایفا می کنند، زیرا تروریســت ها 
برای انتقال پول های خود از این مؤسســات و به  ویژه 
بانک ها استفاده می کنند. بر همین اساس لازم است 
بانک ها و مؤسســات مالی از قوانین شفاف و جامعی 
پیروی کنند و دولت با نظارت کارآمد بر عملکردشان، 
آنهــا را به انجام بررســی های کامــل دوره ای درباره 
تمامی مشتریان خود ملزم کرده و معاملات مشکوک 
بالاخــص جابه جایی مبالغ نقدی بــالا را به مقامات 
مســئول گزارش کنند تا بتوانند در جلوگیری از تأمین 
مالی تروریســم مؤثر عمل کنند. در چند ســال اخیر 
به توصیــه کارگروه ویــژه اقدام مالی از کشــورمان، 
لوایــح چهارگانــه «لایحه اصــلاح قانون مبــارزه با 
تأمین مالی تروریســم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه 
با پول شــویی»، «لایحــه الحاق ایران به کنوانســیون 
مقابله با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه الحاق ایران 
به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو)» 
به تصویب مجلس شــورای اسلامی رسید. به طوری 
کــه از میان چهار لایحه فوق دو مــورد از آنها یعنی 
«لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» 
و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شــویی» در سال 

۱۳۹۷ تعیین تکلیف و برای اجرا ابلاغ شدند.
ادامه در صفحه ۳

 نظامی گری و سیاست
۲- در فرهنگ سیاســی، دولت مدنــی به دولتی 
اطــلاق می شــود کــه در آن سیاســت مداران نقش 
اصلی را در تصمیم گیری های سیاسی دارند. دولتمرد 
کسی اســت که فرایند مشخصی در سطوح مختلف 
اداره کشــور را پشــت  سر گذاشــته و از علم و تجربه 
دیوان ســالاری برخــوردار اســت. همان گونه که یک 
فرد نظامی با آموزش فنون نظامی گری ، مشــق جنگ 
و گذرانــدن دوره هــای مختلف بر تعداد ســتاره های 
خود می افزاید، سیاســت مداران نیــز پس از گذراندن 
تحصیلات آکادمیک ، مدیریت سیاســی را از نهادها و 
وزارتخانه های مختلف مشــق می کنند تا از تجربه و 
کارایی لازم برای گرفتن مناصب بالاتر برخوردار شوند. 
در کشــورهایی کــه حکمرانی به شــیوه دموکراتیک 
اســت، به  دلیل ســاختارهای قانونی، احزاب سیاسی 
و نهادهای مدنی ، مشــارکت در قدرت تابع ســازوکار 
مستحکمی است که در ســالیان متمادی قوام یافته 
و نهایتا بــه «وفاق جمعی» در قالــب قوانین مدون 
تبدیل شــده اســت. در این جوامع تمایلات اشخاص 
(شــهروندان)، رفتار سیاست مداران و منافع گروه ها و 
احزاب تابع قانون است. در نظام های مدنی ، بازتولید 
نهاد هــای غیردموکراتیــک به  دلیل موانــع قانونی و 
ســاختارهای تکامل یافته سیاســی و اعتماد متقابل 
حکومت و مردم عملا ناممکن می شود. قانون حاکم 
بر رفتار و عملکرد مسئولان حکومتی در مقابل ملت 
اســت. مردم نیز آموخته اند که با اعتماد به حاکمان 

برخاسته از آرای خود به قانون احترام بگذارند.
۳- در کشــورهای جهــان ســوم کــه نهادهای 
مدنی یا وجود ندارد یا از قوام مســتحکمی برخوردار 
نیســت، به  طــور طبیعی قانــون ابزاری در دســت 
صاحبان قدرت اســت. در این گونــه جوامع نظامیان 
برای ســازمان نظامی، تشــکیلاتی منسجم و منضبط 
خــود جایگاهی فراتــر از قانون قائل بــوده و اگرچه 
نمی توان آن را در قالب احزاب و گروه های سیاســی 
برشمرد ولی ویژگی های سازمانی مانند نظم، انضباط، 
سلســله مراتب، ارتباطات، آموزش و توان برخورداری 
از احساسات ملی آنان را در موقعیتی قرار می  دهد که 
در صورت تمایل به حضور در عرصه سیاســی یکی از 
گروه های ذی نفوذ در  مقایسه با دیگر نهاد های رسمی 
محسوب شوند. این مسئله در کشورهایی که نظامیان 
نقــش برجســته تری در مبارزات ضد اســتعماری یا 
جنگ هــای ملی- میهنی داشــته اند ، از برجســتگی 
ویژه ای برخوردار اســت. رئیس جمهوری که از میان 
نظامیان برخاســته و با پوشیدن لباس مدنی قدرت را 
به دست می گیرد به دلیل خوی و روحیه نظامی گری ، 
تعلقات سازمانی و رسالتی که برای خود و سازمانش 
برای نجات کشور احساس می کند عملا گردش قدرت 
را از فراینــد دموکراتیک خارج می کنــد. بحران های 
اجتماعی ، انســداد سیاســی و انفعال بی هویت شدن 
نخبــگان از ویژگی های نظامی- سیاســی اســت که 
نظامیان ولو با توسل به رأی مردم به قدرت رسیده اند. 
در چنین شــرایطی ، قانون دستاویزی در دست کسانی 
است که براساس صلاحدید و منافع قدرت حاکم آن 

را تفسیر می کنند.
۴- در کشــورهای توســعه یافته اما، وجود احزاب 
سیاسی ، اتحادیه های کارگری، صنفی و دیگر نهادهای 
مدنــی، مشــارکت در قدرت تابع ســازوکار شــفاف و 
کارآمدی اســت که در ســالیان طولانی قوام یافته و به 
وفاقی جمعی در قالب قوانین تبدیل شده است. در این 
جوامع گردش قدرت به میزان توانمندی احزاب در اقناع 
افــکار عمومی از طریق ارائــه برنامه هایی که متضمن 
تأمین مطالبات مردم است، صورت می گیرد. برخورداری 
از قوانین شفاف و سازوکار رقابتی برای کسب سهمی از 
قدرت، در کنار فعالیت آزاد احزاب سیاســی، اتحادیه ها 
و ســازمان های مردم نهــاد مدنی، احــزاب و گروه های 
اجتماعی را به پذیرش نقش و جایگاه خود در مشارکت 
سیاســی و تقســیم قــدرت وادار کرده اســت. پذیرش 
نقش اجتماعی و جایگاه تعریف شــده و قانونمند افراد 
و گروه ها در تقســیم قدرت سیاســی مانع محکمی در 
مقابل رفتارهــای قانون گریز فردی بــه نقش آفرینی و 
ســازوکار نیرومندی بــرای مهار تمایــلات نظامیان به 

نقش آفرینی در عرصه سیاسی است.
۵- در خصوص انگیزه  ورود نظامیان به سیاســت 
نظریات متفاوتی از ســوی جامعه شناســان و علمای 
علم سیاست بیان شده است. به  طور اجمال می توان 
مــواردی همچون احســاس وظیفه  ملــی و میهنی 
(نوعا برای نجات کشــور از بحران)، منافع ســازمانی 
و جاه طلبی هــای شــخصی را در زمره آن برشــمرد. 
مطالعه موردی (case study) در کشــورها و مناطق 
مختلف جهان مانند ایــران (رضاخان) ، مصر (ژنرال 
نجیب و سرهنگ جمال عبدالناصر) ، الجزایر (سرهنگ 
هواری بومدین) ، شیلی (ژنرال پینوشه) ، ونزوئلا (هوگو 
چــاوز) و... قس علی هذا نشــان می دهد که حتی در 
صورت غلبه عناصر ملی و ســازمانی ، جاه طلبی های 
شخصی انگیزه ای نیرومند در میان برخی از نظامیان 
برای ورود به عرصه سیاسی است. چنانچه گفته شد 
این پدیده بیشــتر مختص جوامعی است که سازوکار 
تغییرات اجتماعی و گردش قدرت از طرق دموکراتیک 
یا در آنهــا وجود ندارد یا در صورت برخورداری از این 
نهاد ها، هژمونی قدرت، کارکرد دموکراتیک آنها را به 
حد اقل ممکن کاهش داده است. درباره تقسیم بندی 
نوع دخالت و نقش آفرینی نظامیان در سیاســت نیز 
سطوح مختلفی قابل ذکر است که طیفی از حکومت 
در   (Millitary Government) نظامیــان  بلامنــازع 
اشکال مختلف تا حکومت نظامیان ملبس به لباس 
مدنی (Civilianized Military Government) قابل 

بررسی است. 
ادامه در صفحه ۷

سیاست

یادداشت ادامه از صفحه اول
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۸ دی ۱۲۸۵ بــود که با امضای مظفرالدین شــاه 
قاجار قانون اساســی مشــروطه رســمیت یافت و 
آن قانون تا ســال ۵۷ اجرا می شــد. قانون اساســی 
مشــروطه از آن جهت بسیار مهم است که توانست 
در نهایــت اختیارات شــاه را محدود کنــد و زمینه 
ایجاد دموکراتیک شــدن حاکمیت سیاســی در ایران 
را فراهــم کند؛ امری کــه البته پــس از هزینه های 
بســیار روشــنفکران و مردم ایران محقق شد. توجه 
مجلــس مشــروطه خواه وقت به مقــولات آزادی، 
عدالــت و برابــری و محدودشــدن دایــره قــدرت 
شــاه، بــه دگرگونی شــگرفی در الگوی سیاســی و 
اجتماعی ایران در نخســتین ســال های سده بیستم 
انجامیــد. در این ســال ها، هم مجلس شــورا و هم 
مطبوعــات از حقوق بی ســابقه ای برخوردار شــده 
بودند و در نتیجه سلســله مراتب قدرت  ســنتی در 
اجتمــاع را به چالش می کشــیدند. چنین چالشــی 
نه تنها ســنت گرایان و محافظه کاران ضد مشــروطه 
بلکه بســیاری از روحانیان مشــروطه خواه و هوادار 
انقلاب را نیز دل نگران می کرد؛ برای نمونه، مجلس 
می توانســت در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و 
ملت می داند به تصویب برســاند. با این همه، قانون 
اساسی بسیاری نکته ها را ناگفته و ناپرداخته گذاشته 
بود؛ بــرای مثال در آن فهرســت دقیقی از حقوق و 
آزادی های فردی و اجتماعی شــهروندان به چشــم 
نمی خورد و مرز روشنی بین تکالیف و اختیارات سه 

قوه مقننه، اجرائیه، و قضائیه دیده نمی شد.
 متمم قانون اساسی مشروطه

در زمستان سال ۱۲۸۵ مجلس، گروهی شش نفره 
را برای رسیدگی به این کاستی ها برگزید تا به نوشتن 
متممی بر قانون اساســی بپردازند. هریک از اعضای 
این گروه باید با یک زبان خارجی آشنا باشد تا بتوانند 
از قوانین اساســی دیگر کشــورها در ایــن کار بهره 
ببرند. ســال ها بعد، یکی از اعضای این گروه شــش 
نفری یعنی سیدحسن تقی زاده، در سخنانی در گروه 
آســیای مرکزی لندن تأکید کرد که او و همکارانش 
اصول مندرج در متمم قانون اساســی ایران را بیش 
از هر چیز بر قانون اساســی بلژیک نهاده اند. به این 
پرسش که چرا ایرانیان قانون اساسی بلژیک را الگو 
قرار دادند، این گونه پاسخ می توان گفت؛ یکی اینکه 
قانون اساسی عثمانی که در سال۱۸۷۶ تدوین شده و 
نخستین قانون اساسی خاورمیانه بود، متأثر از قانون 
اساسی بلژیک بود و اینکه قانون اساسی بلژیک تأثیر 
عمده ای بر توســعه سیاسی چند کشور اروپایی و هر 
سه کشــور مهم خاورمیانه یعنی امپراتوری عثمانی، 
ایران و مصر داشــت. ناصرالدین شــاه که پادشاهی 
خویش را با شــوق و شــور فراوانی بــرای دگرگونی 
و مدرن ســازی نظام حکومتی آغاز کرده بود، تخت 
ســلطنت را در حالی بدرود گفت کــه از اصلاحات 
سیاســی و اداری به هراســی مرگ آســا افتاده بود، 
چنان که خواهیم دید با وجود کوشش هایی که برای 
محدودکــردن قدرت نهادهای مذهبی در کار شــد، 
قانون اساســی ایران دست آخر از الگوهای عثمانی 
و بلغار و نه قانون اساسی بلژیک پیروی کرد و حتی 
پا از آن هر دو فراتر نهاد. دلیل دیگری که نویسندگان 
قانــون اساســی ایران را بــه قانون اساســی بلژیک 
متمایــل می کرد، پیوندهــای تجاری و سیاســی ای 
بود که شــماری از نخبگان مشــروطه خواه ایرانی را 
بــا دولت بلژیــک پیوند می داد. ســعدالدوله که به 
نمایندگی دولت ایران ســال ها در بلژیک به سر برده 

بود، با ســاختار سیاسی بلژیک آشنا بود. او نسخه ای 
از قانون اساسی ۱۸۳۱ را از دولتمردان بلژیکی طلب 
کرد، آن را به زبان فارســی برگرداند و با گروه شــش 

نفری بازنگری قانون اساسی در میان نهاد.
 آزادی های مدنی

در ایــران پادشــاه اختیاراتی دربــاره قوه قضائیه 
داشت، از جمله حق انتصاب قضات با او بود اما در 
برکناری آنان دو مجلس نمایندگان و ســنا نیز سهم 
مســاوی با شاه داشتند. در میان دســتاوردهای برتر 
قانون اساســی در زمینه حقوق مدنی، حقوقی بود 
که از ایــن قانون، از راه تأکید بــر انجمن های ایالتی 
برای مردم استان ها و مناطق گوناگون ایران شناخت. 
ایران از دیرباز به استان ها و ایالات تقسیم می شد اما 
انجمن ها نهادهای نوینی به شــمار می رفتند که در 
گیرو دار انقلاب مشــروطه سربرآورده و بالیده بودند. 
پس از پیروزی انقلاب مشــروطه، انجمن های ایالتی 
از حقوق و اختیارهایی برخوردار می شــدند که بیش 
از این به همتایان شــان در بلژیک و مســتعمره های 
فرانســوی ارزانی شــده بود. در چهــار اصل قانون 
اساســی ۱۹۰۷ ایران نیز حقوقی بــرای انجمن های 
ایالتــی در نظر گرفته شــده بود. برابــر این اصل ها 
انجمن های ایالتی می توانند نقشــی عمده در اداره 
امــور محلــی بــر دوش بگیرند، ســهمی از مالیات 
ایالتــی را دریافت کنند و بودجــه محلی خویش را 
بر آن اساس ســامان دهند. با این همه و در مقایسه 
با نهادهای مشــابه در بلژیک، انجمن های ایالتی در 
ایران، از نظر قانون اساســی از خودمختاری سیاسی 
بیشــتری بهره منــد بودند. اگرچه روحانیان شــیعه، 
در قانون اساســی، بخشــی از پایگاه اقتــدار و نفوذ 
ســنتی خود را به مجلس شــورای ملی واگذاشتند، 
اما با تصویب متمم قانون اساســی در ســال ۱۲۸۵ 
به قلمروهای نوینی از قدرت دســت یافتند. نســخه 
بازبینی  شــده این پیش نویس اما بــا بندهایی به کلی 
متفاوت آغاز می شــود. این نسخه به نام استا ن ها و 
ایالت ها و مرزهایشــان نمی پردازد، بلکه به  جایش 
چنین می آورد: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه 
حقه جعفریه اثنی عشــریه اســت. باید پادشاه ایران 
دارا و مــروج این مذهب باشــد». قانون اساســی بر 

دین رســمی کشور و تکلیف شــاه در ترویج آن پای 
می فشــارد، درحالی کــه فرمان مشــروطیت، قانون 
انتخابات و قانون اساســی هیچ یک چنین بر نقش و 
نفوذ دین تکیه نکرده بودند. برخلاف این ســه سند، 
متمم قانون اساســی ۱۲۸۵ در آغاز سخن از هویت 
دینی ملت یــاد می کند و نیز بــر مذهبی از مذاهب 
اسلام انگشت می نهد و آن را که البته مذهب بیشتر 

ایرانیان است، مذهب رسمی کشور می شناسد.
اصــل دوم متمم قانون اساســی کــه به «اصل 
طراز» شــهرت یافته اســت، گامی فراتــر می نهد و 
خواســتار تشــکیل هیئتی از روحانیان می شود که از 
حق بازرســی و ارزیابی قوانین مصوبه مجلس شورا 
بهره مند هستند. باید در اینجا اشاره کرد که نه قانون 
اساســی عثمانی و نه قانون اساسی بلژیک هیچ یک 
چنین اختیار ویژه ای به نهاد روحانیت نداده اند. اصل 
یازدهم قانون اساسی عثمانی اسلام و نه اسلام اهل 
تســنن را که مذهب بیشتر مردم عثمانی بوده است، 
مذهب رسمی می داند. اما همین اصل بی درنگ به 

حقوق اقلیت ها می پردازد.
  آزادی و برابری

از آغــاز جنبــش مشــروطیت به بعــد معضل 
ســازگار کردن قوانین مدرن عرفی با احکام شریعت 
همواره دغدغه خاطر ایرانیان بوده اســت. بررســی 
گفت وگوهــای آغازیــن ایــن دوران گواه آن اســت 
کــه روحانیــان مشــروطه خواه آمــاده بازنگــری و 
دگرگون کــردن حتــی ســنتی ترین احــکام و قوانین 
شرعی بودند. حد این بازنگری ها و دگرگونی ها اما تا 
آنجا بود که به آزادی های مدنی و دینی شــهروندان 
نینجامد و دگرگونی اساســی در اصــل نابرابری بین 
حقوق مــرد و زن در پی نیاورد؛ امــا این آزادی ها و 
برابری ها در بسیاری از جوامع آن دوران به رسمیت 
شناخته شده بودند؛ اما قانون اساسی ایران از آزادی 
فردی مشــخصا یادی نکرده اســت. با تلاش برخی 
نماینــدگان آزادی خواه مجلس، به ویژه سیدحســن 
تقی زاده، اصل برابری همگان در اصل هشتم متمم 
قانون اساسی تصریح شد: «اهالی مملکت ایران در 
مقابل قانون دولتی متســاوی الحقوق خواهند بود». 
شیوه نگارش این اصل، اصل شش بیانیه حقوق بشر 

فرانسه بود که خلاصه ای از آن در اصل شش قانون 
اساســی بلژیک و اصل ۱۷ قانون اساسی عثمانی و 
اصل ۵۷ قانون اساســی بلغارســتان آمده است. در 
خاطر نهاد روحانیت تفاوت بین زن و مرد و مسلمان 
و نامســلمان نازدودنی بــود، گرچه اجراکردن حکم 
شــرعی این تفاوت ها در عمل ســخت تر و سخت تر 
می شــد. قانون اساسی مشــروطه ایران در نگارش 
اصل های دیگــری درباره حقوق مدنی شــهروندان 
نیــز از قانون اساســی بلژیک اقتباس کــرده بود؛ از 
جمله در پاسداشــت حق مالکیت فردی، احترام به 
حریم زندگی و خانه شــهروندان، حقِ داشتن حریم 
خصوصی به ویژه در مکاتبــات و حق دادخواهی از 

دادگاه.
 محدودیت ها

در تنگ کــردن دایره قدرت و اختیار شــاه، قانون 
اساســی مشــروطه ایران از قانون اساســی بلژیک، 
بلغارستان، عثمانی و نیز آلمان و ژاپن و روسیه پیشی 
می گرفت. مجلس شورا نهاد قانون گذاری بود و برابر 
قانون اساســی ایران بســیاری از حقوق و اختیاراتی 
که شــاهان اروپا و امپراتــوران ژاپن در انحصار خود 
گرفته بودند، به مجلس شــورا واگذار شد. این قانون 
اســاس حاکمیت ملی را با به رسمیت شــناختن شاه 
به عنــوان نماینده شــهروندان (و نــه مالک رعیت) 
بنیاد می نهــاد و در اصل ۲۶ تصریح می کرد: «قوای 
مملکت ناشــی از ملت است». این قانون با تأکید بر 
برابری شــهروندان در برابر قانون، حقوق تازه ای به 
اقلیت های مذهبی (خواه مســلمان ســنی و خواه 
غیر مســلمان) می بخشــید، اما در این بــاره هم زبان 
قانــون به صراحت زبــان قوانین اساســی بلژیک و 
بلغارستان و عثمانی نبود. به سال ۱۲۸۹ نیز که حق 
رأی دادن در انتخابــات عمومی به همه مردان داده 
شــد، از ابهام زبان قانون اساســی کاسته نشده بود. 
زنان در قانون اساســی مشــروطه به حقوق مهمی 
از جمله حق آموزش و اشــتغال دســت یافتند، اما 
بســیاری احکام و رسم های مردســالارانه در قالب 
قانون ، دامنــه تکاپوهای اجتماعــی زنان را محدود 
می کرد. قانون انتخابات هــم با دریغ کردن حق رأی 
از زنان، ایشــان را از مشــارکت در عرصه سیاست و 
تصمیم گیری سیاســی باز می داشت و به ویژه داوری 
درباره حقوق اعضــای خانواده و روابط میان آنها را 
در اختیــار مجتهدان باقی می نهــاد. این پدیده خود 
نشــان از آن داشــت که دگرگونی در قانون خانواده 
و تدوین قوانین عرفی ســال ها چالشــی ســخت و 
پردامنه بــرای زنان و مردان ایران خواهد بود. قانون 
اساسی مشروطه مذهب شــیعه اثنی عشری را دین 
رسمی کشور دانست و به گروهی از مجتهدان اختیار 
الغای قوانین تصویب شــده در مجلس را می داد که 
در تعارض مســتقیم با روح آزادی حاکم بر بسیاری 
از قوانین اساســی مدرن بود؛ اما واقعیت آن اســت 
که به جز یک اســتثنا در دوره دوم مجلس در ســال 
۱۲۸۷ علما نقشــی در تأیید یا ابطال قوانین مصوبه 
مجلــس ایفــا نمی کردنــد. واقعیت آن اســت که 
آزادی های مدنی مصرح در قانون اساسی مشروطه 
نیــز از جمله آزادی مطبوعــات و تحزب و تجمع با 
قید، مهار و محدود شده بودند. همین محدودیت ها 
بود که همــراه برخــی عوامل سیاســی، اقتصادی 
و فرهنگــی، در نهایــت امــر بالندگی دموکراســی 
و رشــد جامعــه مدنی در ایــران را با موانع بســیار 

روبه رو کردند.

شــرق: رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در حالی روز گذشته میهمان 
رئیــس مجلس در بهارســتان بودند که مهم ترین مســئله این روزهای 
کشــور، بودجه ۱۴۰۰ است که از ســوی دولت به مجلس ارائه شده و تا 
اینجای کار نمایندگان روی خوشــی به آن نشــان نداده اند. پس از پایان 
این نشست حســن روحانی گفت که بی اثرکردن تحریم ها و شکستن آن، 
لایحه بودجه ۱۴۰۰ و واکســن کرونا، سه محوری بود که سران قوا درباره 
آن گفت وگــو کرده اند. او همچنین گفت که آنها در هر ســه مورد اتفاق 
نظر داشته اند و نسبت به شیوه ها هم نظراتشان نزدیک به یکدیگر است.

تیم های اقتصادی دولت و مجلس درباره بودجه گفت وگو می کنند
به گزارش ایســنا، رئیس جمهور گفت: «در این روزهای پایانی ســال 
۲۰۲۰ به مردم عزیز ایران می گویم که دو تا ۲۰، در سالی که تمام می شود 
ملت ما کسب کرده است. البته دولت نتوانسته نمره ۲۰ بیاورد ولی ملت 
ما هم در مقاومت و ایســتادگی در برابر جنــگ اقتصادی و تحریم های 
ضدبشــری و ضدانســانی آمریکا و هم در برابر ویــروس کرونا نمره ۲۰ 
کسب کرده اســت و بحمداالله مردم با ایستادگی، هماهنگی و با اجرای 

پروتکل  های بهداشتی، موفقیت های بزرگی را به دست آوردند».
روحانی با اشــاره به موضوع بی اثرکردن تحریم هــا به عنوان یکی از 
محورهای گفت وگوهای سران قوا، عنوان کرد: «همان طوری که رهبری 
معظــم فرمودند اولین کار ما باید بی اثر کردن تحریم های غیرانســانی و 
غیربشــری باشد که در این زمینه گفت وگو های خوبی داشتیم و در مورد 
شــیوه ها و گام هایی که باید برداریم، نظرات مشــابه اســت و اتفاق نظر 

داریم».
او افزود: «در مورد لایحه بودجه ســال ۱۴۰۰ که به مجلس شــورای 
اسلامی تقدیم شــده نیز در مورد اینکه مجلس و دولت در چه مواردی 
می توانند همــکاری کنند و اصلاحات احتمالی کــه می توانند در لایحه 
انجام دهند بحث کردیم و بنا شد تیم های اقتصادی دولت و مجلس در 

این زمینه بحث و گفت وگو کنند».
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به موضوع واکســن کرونا به عنوان 
ســومین موضوع مطرح شــده در جلســه ســران قوا، گفت: «متأسفانه 
درمورد واکســن کرونا دوقطبی و بحث هایــی در جامعه وجود دارد که 
سازنده، درســت و مفید نیســت. ما از چند طریق به  دنبال تهیه واکسن 
کرونا هســتیم، مســیر اول تولید واکسن داخلی اســت که در این رابطه 
دو مؤسســه بزرگ و یک شــرکت دانش بنیان در حال فعالیت هستند و 

امیدواریم موفقیت کامل را به  دست آورند».
روحانی مســیر دوم را ســاخت واکســن با همکاری یک کشور دیگر 

عنوان کرد و افزود: «در تلاش هستیم با همکاری یک کشور دیگر واکسن 
بسازیم».

او خرید واکســن از خارج را ســومین اقدام دولت عنوان کرد و گفت: 
«برای خرید واکسن از سازمان بهداشت جهانی تحت چارچوب کوواکس 
اقدامات لازم انجام شده و در عین حال با یکی، دو کشور دیگر هم مذاکره 
برای خرید واکســن تولید آنها در حال انجام است و مردم مطمئن باشند 

که خرید واکسن خارجی با اطمینان کامل از کیفیت آن خواهد بود».
رئیس جمهــور بــا بیان اینکــه امیدوارم واکســن داخلــی هم همه 
مراحــل تولید را طی کرده و بــا اطمینان کامل در دســترس مردم قرار 
گیرد، افزود: مردم مطمئن باشــند که مســئولان کشور سلامت آنها را به 
عنوان مهم تریــن و اصلی ترین موضوع مورد توجه قرار می دهند. دولت 
در ماه هــای باقی مانده تا پایان فعالیت خود، ســلامت مردم، شکســتن 
تحریم ها و معیشــت مردم را با جدیت و با همکاری قوای دیگر پیگیری 

خواهد کرد».
برای خرید یا تولید واکسن اعتبار لازم تأمین می شود

رئیــس مجلس هم به عنوان میزبان این نشســت اولویت های کاری 
قوای سه گانه در ســال آینده را تشریح و تأکید کرد: «بحث رفع تحریم با 
محوریت خنثی سازی تحریم ها در دســتور کار قرار دارد. مجلس تلاش 
می کند در هماهنگی با دولت بودجه ای را تنظیم کند که تورم زا نباشد و 
اولویت آن معیشت مردم، رسیدگی به محرومان و توجه جدی به بخش 
تولید باشد. موضوع تحریم با محوریت خنثی سازی تحریم در اولویت کار 

است و مبنای این کار برای رفع تحریم هم می تواند مؤثر باشد».
به گــزارش خانه ملت، محمدباقــر قالیباف، افــزود: «اکنون در ایام 

بودجه هستیم و دولت بودجه را تقدیم مجلس کرده است. بودجه سند 
مالی ســالانه اســت ولی واقعیت این است که این ســند مالی در واقع 
سند حکمرانی است که در سیاســت های مالی هزینه و درآمد دولت را 
تعیین می کند و در سیاســت پولی زندگی مــردم را رقم می زند. بودجه 
برنامه سالانه ای است که در راستای برنامه پنج ساله عمل می کند، سعی 
ما این اســت که بودجه با هماهنگی دولت، وزارتخانه های اقتصادی و 

کارشناسان با همکاری و همفکری تهیه شود».
او با اشاره به نشست قبلی ســران قوا در ریاست جمهوری بیان کرد: 
«در آن جلســه بر روی مباحث بودجه مفصــل گفت وگو کردیم و روی 
مباحثی توافق و مقرر شــد با وزرا و ســازمان برنامه و بودجه، بودجه ای 
ببندیم که کاهش تورم، معیشــت، ســلامت، رســیدگی به محرومان و 
مستضعفان و محرومیت زدایی در اولویت و مورد توجه باشد. همچنین 
به بحث مهم تولید تأکید شد و به دنبال آن هستیم صادرات را بر واردات 
غلبه دهیم تا تراز عملیاتی رشــد کند. به دنبال روش هایی هســتیم که 
ضمن حفظ سیاست ها، کســری تراز عملیاتی را کاهش دهد چراکه هر 
چقدر کســری تراز عملیاتی بالا رود فشــار بیشتری به مردم وارد خواهد 

شد».
قالیباف با اشــاره به اینکه بحث بعدی جلســه مشــترک ســران قوا 
موضوع سلامت بوده است، تأکید کرد: اولویت ما تهیه واکسن و حمایت 
از آســیب دیدگان کروناســت که می خواهیم در بودجه ســال آینده این 
موارد را مد نظر قرار دهیم بــه طوری که اعتبار لازم برای خرید یا تولید 
واکسن در نظر گرفته شــود. در این جلسه هماهنگی های خوبی صورت 
گرفت و جمع بندی شــد که بودجه ای با حداقل تــورم، درآمد واقعی و 

پایدار برای پیشرفت و رشد اقتصادی سال آینده داشته باشیم».
همکاری دولت و مجلس در زمینه بودجه ۱۴۰۰

رئیس قوه قضائیه نیز در پایان این نشســت گفت: «ســخنانی که در 
جلســه مطرح شد نشان از این داشــت که باید همکاری بین سه قوا در 
جهــت اجرای منویات رهبری حکیم فرزانه انقلاب اســلامی باشــد که 
حقیقتا راه را برای همه ما روشن کردند. امروز انسجام و وحدت قوا باید 
در جهت خواست مردم، اعتمادآفرینی و رضایت مردم و اجرای منویات 

رهبری باشد».
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی افزود: «یقین داریم که بودجه ۱۴۰۰ هم 
با همکاری دولت و مجلس دنبال خواهد شــد و تمامی آن مسائلی که 
در جلسه بیان شد، با همکاری و مساعدت ها، این مشکلات رفع خواهند 

شد».

جلسه سران ۳ قوه با محوریت تحریم ها، واکسن کرونا و بودجه ۱۴۰۰ برگزار شد

اتفاق نظر داریم

به مناسبت سالروز امضای قانون اساسی مشروطه
آغاز راه دموکراسى

جلال الدین شیرژیان*


